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 یک خودروی محبوب داخلی: 
ولی من تازه به سبد خرید  قشر مرفه اضافه شدم!

   نیسان آبی: خب مگه بویینگ می‌تونه اندازه من به خودش بار بزنه؟!                      مردم: اتومبیل‌های داخلی که با این قیمت‌ها خیلی وقته از دسترس خارج شدند!
   خبرنگار اسلحه‌شناس صدا و سیما: آیا می‌دانستید اتومبیل مظنون به قتل، یک اتومبیل خارجی بوده؟!                     یک خودروساز: بویینگ‌ها رو بدید ما، چراغ‌هاش رو عوض می‌کنیم، مثل روز اولش می‌شه!

   مومیایی: مگه هواپیما تا وقتی سقوط نکرده، نباید استفاده بشه؟!            #چه_واژه_غریبی #شهرونگ

بویینگ ۷۴۷ در خطوط هوایی استرالیا از رده خارج شد

صفحه آخر شنبه  25 خرداد 1398 |  سال هفتم |  شماره  1716

شروع صفحه‌آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر‌دبیردبیر سرویسصفحه‌ آرا: ؟؟؟00 / 16

اتمام صفحه‌آرایی
16 / 30

شروع صفحه‌آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه‌آرایی:  ؟؟ / ؟؟

shahrvang1@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

شهر زیبا
چرا می‌خواهید طنزنویس شوید؟

| احمدرضــا کاظمی| چند مــاه پیش در 
یکی از کارگاه‌های طنز مطبوعاتی به عنوان 
میهمان شرکت کردم. طبق معمول نخستین سوالی که 
از هنرجویان پرسیده شــد، این بود که »چرا می‌خواهید 
طنزنویس بشوید.« اصلا این سوال یک جورهایی جنبه 
»علم بهتر اســت یا ثروت« و »تابســتان خود را چگونه 
گذراندید« در درس انشــای دوران دبستان را دارد و پایه 
ثابت اســتارت کارگاه‌های طنزنویســی است که عموما 
جواب‌های جالبی هم به همــراه دارد. جدای از یک عده 
که می‌خواهند طنزنویس شــوند، اما نمی‌دانند چرا، یک 

عده هســتند که اصلا علاقه‌ای به طنز و طنزنویسی هم 
ندارند، ولی در کارگاه شرکت می‌کنند تا ببینند چه خبر 
است و شاید نظرشان عوض شد! بنده شخصا هر دو قشر را 
درک می‌کنم. آن‌چه که در کارگاه مذکور برایم قابل هضم 
نبود و هنوز هم نتوانسته‌ام آن را حتی بجوم، چه برسد به 
این‌که به مرحله گوارش برسانم، جوانی بود که در جواب 
»چرا می‌خواهید طنزنویس شــوید« پاسخ داد: »چون 
اکثر دوســتام بهم میگن بچه باحالی هستی!« ملاحظه 
می‌فرمایید؟ چون رفقایش گفته‌اند ایشان خیلی باحال 
تشــریف دارند، می‌خواهد طنزنویس مطبوعات شــود. 
یعنی آدم دوست دارد عین سیامک انصاری در شب‌های 
برره، سه چهار ساعت زل بزند به دوربین و هیچی نگوید 

)حیف که این‌جا ستون طنزه نه ســریال!( مرد حسابی! 
این‌که آدم باحال و کولی هستی نوش جان رفقا و همسر 
آینده‌ات! این‌که شما وقتی با دوستانت مجردی می‌روی 
شمال خیلی خوش‌سفری چه دخلی به نویسندگی طنز 
دارد؟ به باحالی باشــد که خب هرکس خوب جوجه بار 
می‌گذارد، خوب آتیــش راه می‌اندازد و خوب قلیان چاق 
می‌کند هم می‌شود باحال و باید از فردا بیاید توی روزنامه 
ما و ستون دســت بگیرد. عزیز دل برادر! شما اگر آرشیو 
جوکت خیلی غنی است و در مورد تمام نژادها، قومیت‌ها 
و شــخصیت‌های سیاســی، فرهنگی، هنری، علمی و ... 
جوک بلدی تعریف کنی، این از تو طنزنویس نمی‌سازد! 
تو درنهایت می‌توانی ادعا کنی که حافظه خیلی قوی‌ای 

داری! کــه تازه این روزهــا که از بچه 8 ماهــه تا پیرمرد 
80ساله سرشــان داخل کانال‌های جوک تلگرام است، 
حفظ بودن جوک خیلی به کار نمی‌آید و تجربه نشــان 
داده از هر ده تا جوکی که آدم تعریف کند حداقل نهُ‌تایش 
را اطرافیانش شنیده‌اند، آن یک دانه را هم که نشنیده‌اند، 
بامزه نبوده یادشــان رفته! البته حالا ما هم که اسم‌مان 
یعنی طنزنویس اســت، ادعا نداریم که برای طنزنویس 
شدن،  ‌18سال در معبد شــالوئین )شعبه تبت( ریاضت 
کشیدیم، سطل آب سرد از چاه درآوردیم، روی زغال راه 
رفتیم، وارونه روی میخ خوابیده‌ایم و تریلی با دندان‌مان 
هل داده‌ایــم، اما خدایی‌اش هم به صــرف باحالی و پایه 

‌خنده بودن ستون طنز به دستمان نداده‌اند!

شبگردی

دوقطبی در خانه!

شهرام شهیدی
طنزنویس

برادرم گفت: »تاکسی اینترنتی...« خانم‌باجی 
گفت: »وایسا وایسا.. .احدی حق ندارد در این خانه 
له یا علیه ماجرای اخیر تاکسی اینترنتی حرف 

بزند. دو دستگی قدغن.« 
روح آقاجان گفت: و این نظر خودتان است؟« 
خانم‌باجی گفت: »نه. اما از اتاق فرمان صداهای 

نامشخصی می‎آید و من باید جانب احتیاط را...«
عموجان گفت: »فصل بهار هم گذشت و ما یک 

چلچله‎ای، پرستویی در این شهر...«
خانم‌باجی دوباره فریاد زد: خُبه خُبه... احدی 
حق نــدارد در این خانــه در مورد پرســتوها و 

انواع‎شان و زیستگاهشان و... حرف بزند.«
روح آقاجان گفت: »این اتاق فرمان هم عجب 

جایی است. یک‌بار مرا ببرید نشانم بدهید.« 
خواهرم گفت: »به نظر شما هزینه یک زایمان 

در کانادا...«
خانم‌باجی گفت: »سر به سر من می‎گذارید؟ 
احدی حق ندارد در این خانه له یا علیه زایمان در 

کشور کانادا و سلبریتی‎ها حرف بزند.«
روح آقاجان گفت: »به این اتاق فرمان بفرمایید 
یک منشوری، آیین‌نامه‌ای، چیزی... )اما صدایش 

قطع شد(«
خانم‌باجی گفــت: »بفرما... صدای شــما را 
قطع کردند. حالا خوب شد؟ اصلا این همه چیز 
خوب در این کشور هست که از ایجاد دودستگی 
جلوگیری می‌کنــه. خُب در مــورد آنها حرف 

بزنید.«
خان‌عمو گفت: »مثلا فوتبال...«

روح آقاجان روی کاغذ نوشت: »الان خانم‌باجی 
میگه احدی حق ندارد در این خانه له یا علیه یکی 

از تیم‌های مطرح لیگ برتر فوتبال حرف بزند.«
خانم‌باجی گفت: »چه باهوش.«

اتاق فرمان تصویر روح آقاجان را هم سیاه کرد. 
برادرم گفت: ‌ای بابا »ما همه با هم هستیم«

اتاق فرمان داشــت او را هم سیاه می‌کرد که 
برادرم گفت: »اســم یک فیلم ســینمایی روی 

پرده‌های سینما را گفتم.« 
خانم‌باجی گفــت: »آهان. اســم‌بردن از آن 
اشکال نداره. حتما آن فیلم از استانداردهای لازم 
برخوردار بوده که با این اسم مجوز پخش گرفته.«

عموجان گفت: »یادش بخیــر. روزگاری در 
این کشــور بهرام بیضایی فیلم طنز می‎ساخت. 
داریوش مهرجویی اجاره‎نشین‎ها را ساخته بود. 

تقوایی هم دستی در طنز داشت.« 
خانم‌باجی گفت: »شما گویا حمام نرفته‌ای و 

تنت می‎خارد.«  
عموجان فوری بلند شــد برود حمام. گفت: 

»لطفا مرا نخارانید. قلقلکم میاد.« 
گولاخ‌خان ساکت یک گوشــه نشسته بود. 
خانم‌باجی گفت: »شما امروز مشکوک می‎زنی. 
ساکت نشسته‌ای و برِ و برِ ما را نگاه می‌کنی. قرار 

است اتفاقی بیفتد؟«
گولاخ‌خان گفــت: »نچ. هرچه بگویم شــما 
می‌خواهی قدغــن کنی. بعد هــم بی‌دلیل یاد 
یک لطیفه بی‌ربط افتــاده‌ام که اگر بگویم همه 
خنده‌شان می‌گیرد و شما مرا متهم می‌کنید که 

قصد داشته‌ام تصمیمات شما را ...«
خانم‌باجی گفت: »نخیر. لطیفه اشکال نداره.«

گولاخ‌خــان گفت: »یک‌نفر رفتــه بود پیش 
مشــاور تا بلکه بتواند از اختلافات روزافزون بین 
خودش و خانمش کم کند. دکتــر به او گفت از 
بس همیشه زبان نقد در خانه داشته‌ای، باعث بروز 
مشکل شده‌ای. بهتر است بروی خانه و هرکاری 
همسرت کرد از او تعریف و تمجید کنی که این 
یخ بین‌تان آب شود. مرد برگشت خانه. دید سفره 
پهن است و همســر آماده که با هم شام بخورند. 
کمی که از غذا خورد، گفت عزیزم چه دستپخت 
خوبی. عالی است، چون با عشق پخته‌شده طعم 
عشق می‎ده، که ناگهان همسرش ظرف خورشت 
را پرت کرد و گفــت: »زهرمار بخوری. یک عمر 
برایت پختم تعریف نکردی. حالا که زن همسایه 

غذا داده بود، به‌به و چه‌چه‎ات راه افتاده.«
گولاخ‌خان هم سیاه شد.
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وزیر ارتباطات:
  واسه ۵ درصد؟! 
آقا بی‌خیال شو

افزایش نمی‌دیم!

کارشناس تلویزیون: 
 خب، وقتشه

 یه داستان جدید براتون 
تعریف کنم...

افزایش ۵ درصدی حجم بسته‌های اینترنت


